
تعطیــات عید تازه شــروع شــده، بــاران گرفته اســت. 
همــه جاده ها و شــهرها  تر شــده اند، بــاران ادامــه دارد، 
بــاران خیلی ســریع ســیل می شــود. تعطیات اســت. 
کرکره روزنامه ها پایین اســت. خبرگزاری های رسمی با 
کمترین تعداد نیرو کار می کنند. ســیل سراسری شروع 
می شــود. دست هایمان خالی اســت، از خبر، از هر چیز 
دقیقی درباره ســیل و بایی که بر ســر مناطق سیل زده 
آورده است. تلویزیون حرفی برای گفتن ندارد، شبکه های اجتماعی پر است از 
فیلم ها و خبرهایی که نمی دانیم چقدر دقیق است. گلستان، کرمانشاه، همدان، 
لرستان، فارس، خوزستان، سیستان، نامی نمانده که کنار سیل ننشیند. روزهای 
اول عید است، شرایط هر لحظه تلخ تر می شود و دست های ما همچنان خالی 

است، از خبر و هر چیز دقیقی درباره سیل.
ســیل سراسری فروردین 98، سیلی بزرگی به ما زد. فهمیدیم چقدر در فرآیند 
مواجهــه با بحــران ناقص و الکن بوده ایــم. آنچه به داد خبررســانی در روزهای 

تعطیل فروردین رســید، روزنامه نگاری محلی بود. سیل سراسری همچنین به 
ما فهماند چقدر در مواجهه با روزنامه نگاری محلی برای مواقع بحرانی، نقص 
داریم. اگر صریح و خاصه بگوییم روزنامه نگاران محلی کمتر آموزش دیده اند، 
در زمانه بحران بواسطه مجاورت با شرایط سخت، درگیر احساسند و مستأصل 
از وضعیت پیش آمده، اما ما از همین ظرفیت هم نمی توانیم اســتفاده کنیم. 
منظورم از ما رسانه های جریان اصلی و نهادهای حاکمیتی درگیر بحران، است. 
مثاً آیا ســتاد بحران کشور، لیســتی از روزنامه نگاران محلی در هر منطقه ایران 
دارد که بتواند در موقع ضرورت از کمک آنها استفاده کند؟ هال احمر چطور؟ 

خبرگزاری های رسمی و صدا و سیما چطور؟
همــه نهادهای درگیر بحران عادت کرده اند به نیروهای خود اکتفا کنند، کســی 
به فکر استفاده از توان فوق العاده روزنامه نگاری محلی در زمانه بحران نیست. 
روزنامه نگارانی که می شــود از آنهــا برای دریافت گزارش هــای دقیق و عینی از 
شــرایط مناطق بحــران زده کمک گرفت و مســیر امدادرســانی را تســهیل کرد 
و مهمتر از همه مانع انتشــار شــایعات و اخبار جعلی شــد. ما اما در مواجهه با 

 

رسانه یک صداست. صدای اتفاقات، صدای سیاست، 
فرهنــگ  و... درقالــب رســانه های رســمی، ایــن صــدا 
متعلق به گروه های پرنفوذ اســت و به عبارتی آنان که 
نزدیک تر هستند به این تریبون، بیشتر شنیده می شوند. 
رسانه های سراسری و رسانه های ملی یا مرکزی در ایران 
از این قاعده پیروی می کنند. سیاســت بیشــترین اخبار 
این رســانه ها را تشــکیل می دهد و چهره های معروف 
سیاســی حرف های اصلی را می زنند و می نویســند. در 
این رســانه ها خبری از شــهرهای دیگــر و مناطق دیگر 
کشــور مگر مــوردی و هرازگاهی نیســت. اگر هم ســراغ 
پوشــش اخبــار دیگر شــهرها و مناطق برونــد عموماً از 
آنجایــی کــه آن طور که بایــد آن محل ها را نمی شناســند و درکی از مقتضیات 
فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و... آن مردم ندارند، نمی توانند پوشش مناسب 
و کارآمدی را ارائه کنند و چه بســا در شرایط بحران، کار را برای مردم آن جاها 
ســخت تر کنند. اینجاست که روزنامه نگاری محلی نقش یک نجات بخش را 
برای جوامع محلی ایفا می کند. رسانه های محلی از بیرون گود به درون ماجرا 

نگاه نمی کنند آنها بخشی از همان جامعه محلی هستند و بنابراین می توانند 
صدای مناســب تری باشند برای مشــکات، فرصت ها و به طور کلی اخبار آن 
جامعه. ســیل اخیر در چند اســتان کشور بهانه ای به من داد تا بیش از قبل به 
نقش رسانه های محلی در صدادار کردن جوامع دورافتاده و محلی پی ببرم. 
مــا دیدیم که چطور خبرنــگاران محلی ریکوردر به دســت و دوربین به دوش 
واقعیــت اتفاقات را نشــان دادنــد و توجه ها را به عمق فاجعــه جلب کردند. 
آنها بودند که در تشتت رسانه ای و هرج و مرج حاصل از خسارات به بار آمده، 
نیازهای هر لحظه این مردم را فریاد زدند و کمک های واصله را برای رسیدن 
به مســتحق و نیازمند واقعی هدایت کردند. آنها روزنامه نگارانی هســتند که 
خیلی از مردهای شهر را عمو صدا می کنند و خیلی از زن ها را خاله. آنها فرزند 
آن منطقه هستند و راه و چاه را می شناسند. سیل اخیر نشان داد که چقدر به 
روزنامه نگاری محلی نیاز داریم و بیش از آن نشــان داد که اگر رسانه نگارهای 
محلــی نبودنــد چقدر منابع هدر می رفت و چه مناطقی کــه زیر آب می رفت 
و مــا در قلــب تهران حتی از آن خبردار نمی شــدیم. در این شــماره از صفحه 
زندگــی و فرهنگ همان طور که متوجه شــدید موضوع اصلــی روزنامه نگاری 
محلی به عنوان یک شاخه مهم در روزنامه نگاری است، چراکه دیگر فرصت 
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نگاهی به نقش و جایگاه روزنامه نگاری محلی در گفت وگو با دکتر عبدالله گیویان

تمام هنر روزنامه نگاری محلی داشتن امکان 
ارتباط نزدیک با مخاطبان است. روزنامه نگاری 

محلی می تواند با ارزش های محل با 
حساسیت های محل و حتی صمیمیت های 

موجود در محل ارتباط برقرار کند و کار 
روزنامه نگاری خودش را پیش ببرد

ë  در ادبیــات علــوم اجتماعی بســیار 
از توزیــع ناعادلانــه -از منابــع گرفتــه 
تــا آمــوزش و بهداشــت و... - گفتــه 
می شــود. در گســتره علوم ارتباطات و 
رسانه هم آیا می شود از این مفهوم وام 
گرفت و سستی و کم رنگی مطبوعات 
محلــی و روزنامه نــگار محلــی را ذیل 
توزیــع ناعادلانــه رســانه و ارتباطــات 
- چیزی کــه امــروز در ایران شــاهد آن 

هستیم- توضیح داد؟
بلــه. در علــوم ارتباطــات هــم در 
ذیــل  انتقــادی  ارتباطــات  قلمــروی 
ادبیــات مربــوط بــه مرکــز- پیرامــون 
صحبت هایــی دراین بــاره وجود دارد 
البتــه ایــن بحــث بیشــتر در ســطح 
جهانی موضوع مطرح است ومعنای 
کــه مراکــز  اســت  ایــن  ضمنــی اش 
قدرت خبررســانی و پوشــش خبری و 
اطاع رســانی را از پیرامون می گیرند. 
اما خارج از وجه جهانی و استعماری، 
داخل یک محدوده دولت-ملت نیز 
این بحث موضوعیت دارد و مصادیق 
زیادی هم برای آن می توان برشمرد. 
در کشور ما آن قدری که به رسانه های 
سراســری وقــع نهــاده می شــود برای 
رســانه های محلــی جایگاهــی قائــل 
نیســتیم. امــا واقعیــت این اســت که 
روزنامه نــگاری محلــی بــرگ برنــده 
اســت خصوصاً در زمان های بحران. 
برای مثال ما شــاهد بودیم که چطور 
قدرت رسانه های محلی و افرادی که 
شهر و محیط را می شناختند توانست 
در نحوه اطاع رســانی تأثیــر بگذارد و 
مؤثر واقع شود. بنابراین این موضوع 
را بایــد جدی بگیریم و ایــن تصور که 
یــک رســانه ملــی داریم و این رســانه 
ملــی می تواند با موفقیــت همه چیز 

را پوشــش دهد تصــوری گمراه کننده 
اســت. ما در شــرایط بحرانی بشــدت 
نیازمنــد تدقیــق مطالــب هســتیم تا 
پوشــش گســترده و ایــن کار بیشــتر از 
دســت روزنامه نگار محلــی برمی آید 
که به نیازهای مردم آن منطقه واقف 
است و چند و چون مسائل را می داند. 
کاری کــه رســانه های پایتخت نشــین 
در مواقــع بحران ســایر شهرســتان ها 
می کنند اطاع رسانی صرف است که 
ممکن اســت برای اهالی یک منطقه 
دوردست مفید باشد ولی برای اهالی 
آن شهرســتان قطعاً آن انــدازه فایده 

ندارد و راهگشا نیست.
ë  اتفاقاً می خواستم از این دریچه نقبی

به ســیل اخیــرو نقــش روزنامه نگاران 
محلــی بزنــم کــه خوشــبختانه شــما 
ســمت  ایــن  بــه  را  بحــث  خودتــان 
هدایت کردیــد. روزنامه نگاری محلی 
چطــور می توانــد در مواقع بحــران به 
میدان بیاید و نقشــی سازنده در ترمیم 
خســارت ها و احیــای جامعــه محلی 

بحران زده و از دست رفته ایفا کند؟
تمام هنــر روزنامه نــگاری محلی 
بــا  نزدیــک  ارتبــاط  امــکان  داشــتن 
مخاطبــان اســت. اگــر بخواهیم یک 
تعبیر آشــنا درعلــوم اجتماعی برای 

کنیــم  پیــدا  موضــوع  ایــن  توضیــح 
بایــد به تفــاوت بین مفهــوم جامعه 
کــه  زمانــی  بپردازیــم.  اجتمــاع  و 
بــا  روزنامه نــگاری محلــی می توانــد 
ارزش هــای محــل با حساســیت های 
محل و حتی صمیمیت های موجود 
در محــل ارتبــاط برقــرار کنــد حتمــاً 
بحران زده هــا  و  دیــدگان  آســیب  بــا 
راحت تر می تواند ارتبــاط بگیرد و کار 
روزنامه نگاری خــودش را پیش ببرد. 
این روزنامه نــگار حتی در اعام خطر 
نسبت به آسیب های احتمالی حتماً 
خیلــی مؤثر تــر خواهد بود نســبت به 
از جــای دیگــری  روزنامه نــگاری کــه 
- خصوصــاً از مرکــز- آمــده باشــد و 
بخواهد خبری مربــوط به آن محل را 
منتشر کند یا احیاناً هشدار و اخطاری 
بدهد. این مشخصه ارتباطات محلی 
اســت و ما حتماً باید برای این رســته 
ارتباطــات  علــوم  در  ویــژه ای  جــای 
و رســانه بــاز کنیــم. خصوصــاً اینکــه 
در جــای جــای کشــور مــا بحران های 
خاصــی وجــود دارد و نیــاز اســت کــه 
رســانه نگارهــای محلــی درآن جاهــا 
حضــور فعــال داشــته باشــند که هم 
تــاب آوری منطقه و محل را بالا ببرند 
و هــم مطالبــات مــردم را بــه گــوش 

مسئولان برسانند و....
ë  مجزایــی فایــل  بازکــردن  صــرف   

بــدون  محلــی  روزنامه نــگاری  بــرای 
در نظــر گرفتــن راهکارهــای عملیاتی 
خصوصاً در حــوزه آموزش آکادمیک 
و به تعبیــری آمــوزش روزنامه نگاران 
محلــی راه به جایی نخواهــد برد. مثلًا 
بــا  رســانه  فرهنگســرای  زمانــی  یــک 
کمک خانه های مطبوعات هر اســتان 
رسانه های محلی را هدف آموزش های 
رســانه ای قرار می دادند که دیگر دنبال 

نمی شود...
زمانی که جامعه شناســی، دیدگاه 
اصلی به ارتباطات می شود، این تصور 
ایجاد می شود که یک واقعیت جهانی 
آن  ژورنالیســت  یــک  و  دارد  وجــود 
واقعیــت جهانی را گــزارش می دهد. 
درحالــی کــه ایــن رویکــرد نادرســت 
اســت و مســأله اصلــی واقعیت های 
لوکال و منطقه ای است. اگر ارتباطات 
تملــک  و  انقیــاد  از  کلــی  ســطح  در 
جامعه شناســی رها شــود و به سمت 
انسان شناســی ارتباطــات و فرهنــگ 
و رســانه حرکت کنــد ایــن موضوع تا 
حد زیادی قابل حل به نظر می رسد. 
یعنــی مــا بایــد نگاه مــان را بــه جای 
جامعه به معنای یک مفهوم کلی به 
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روایت های کان که توســط رســانه های سراســری و مرکزنشــین به اســم واقعیت 
ســاخته می شود به سر رســیده و وقت روایت های خرد و کوچکی است که روزنامه 
نگاران محلی می سازند و در نهایت پازل واقعیت را تکمیل می کنند. از آنجایی که 
بار اصلی این صفحه همیشه بر دوش تجربه های زیسته است در این شماره هم 
از دو نفر که روزنامه نگار محلی هســتند و یکی در غرب و یکی در جنوب مشــغول 
به فعالیت رســانه ای است خواستم تا تجربه خودشان را از روزنامه نگاری محلی 
بنویسند. یکی الیاس احمدحسینی روزنامه نگار بوشهری ساکن بندرگناوه است که 
ســال های اخیر عمر و وقتش را برای ســاختن یک پایگاه خبری-تحلیلی به اسم 
گناوه آناین گذاشته و آن طور که پرس وجو کرده ام تأثیر زیادی بر جامعه محلی 
خود گذاشــته است. او می گوید، روزنامه نگار محلی فرصت خطاکردن ندارد. نفر 
بعدی که تجربه خود را نوشــته رضا ساکی روزنامه نگار خرم آبادی و مدیرمسئول 
پایــگاه خبری گُلوَنی اســت. لرســتان خیلی خوش شــانس بود که ایــن خبرنگار را 
داشــت وقتــی که داشــت زیر آب می رفت. رضا ســاکی صبح تا شــب با هــر ابزار و 
امکانی که در اختیار داشت اطاع رسانی می کرد و چه خوب هم این  کار را می کرد. 
یادداشــت دیگــری را که در این صفحــه می خوانید مهدی جلیلــی روزنامه نگار و 
پژوهشــگر علوم ارتباطات و روزنامه نگاری نوشته است و ما را با این سؤال اساسی 
که چرا باید در زمان بحران کنار روزنامه نگاری محلی بایستیم مواجه کرده است. 
امــا مصاحبه اصلی این صفحه با دکتر عبدالله گیویان، اســتاد علــوم ارتباطات و 
رسانه است که در حوزه رسانه هم تجربه دانشگاهی و هم اجرایی دارد. او که عضو 
هیأت علمی و مدرس دانشگاه صدا وسیماست در این گفت و گو از روزنامه نگاری 
محلی حمایت کرده و اعتقاد دارد که باید جامعه علمی و سیاستگذاران رسانه ای 

در جهت تقویت جایگاه آن حرکت کنند.

روایت های خُرد در مصاف باکلان روایت ها

میترا فردوسی
پژوهشگر مطالعات 
فرهنگی

 

رسانه اگر با بحران، کارمندی برخورد کند 
فحش می خورد!

پایگاه خبری گلونی را تأســیس کردم برای همین کار. 
چه کاری؟

مــا برای رفتــن بــه پلدختر منتظــر لندکــروز دولتی یا 
بالگــرد ارتــش یا هال احمــر نماندیم. هر بــار رفتیم 
بــا ماشــین خودمــان رفتیم و پــول بنزیــن را خودمان 
دادیــم. صدهــا گیــگ فیلــم باکیفیــت و ده هــا گیــگ 

عکس را با اینترنت خانگی فرستادیم.
از  ماندنــد،  عقــب  گلونــی  از  کــه  بودنــد  کســانی 
چــون  گنــده!  رســانه های  و  بــزرگ  خبرگزاری هــای 
وقتــی مــا در پلدختر بودیم آنها منتظــر بودند بالگرد 
سوارشــان کند. آنها فیلم می گرفتند تا فردا در اداره فیلم ها را ارســال کنند 
امــا ما همان شــب در خانه آناین بودیم. ما کارمنــد نبودیم. وقتی کارمند 
جایی نباشی می دانی که ماشین، ماشین خودت است و اینترنت، اینترنت 
خانه ات. کارمند که نباشــی منتظر نمی مانی.یادم هســت ســاعت ۶ صبح 
روز ۱۲ فروردین روی پل گپ خرم آباد بودیم و نخســتین گروهی بودیم که 
از آنجــا گزارش می داد.در بحران لازم اســت منتظــر نمانید. مثل بچه های 
لرســتان کــه منتظر نماندند و آذوقه را بار کوله کردنــد و کوه به کوه بردند تا 

روستاهای معمولان و پلدختر.
بــه مــن گفته بودنــد در اهمیت رســانه های محلی بنویســم اما مــن از چیز 
دیگری نوشــتم که به نظرم مهم تر بود. رســانه چه محلی چه سراسری اگر 

بخواهد با بحران، کارمندی برخورد کند فحش می خورد.
در بحــران اگــر کارمنــدی عمــل کنــی مثــل همیــن گزارشــگران تلویزیــون 
می شــوی کــه وقتی هنــوز مردم تا کمــر در گِل بودند از عادی بودن شــرایط 

می گفتند و روابط عمومی این سازمان و آن نهاد شده بودند.
مــا کارمند نبودیــم و منت هیچ لندکروز و بالگردی هــم به گردن مان نبود. 
خودمان می رفتیم و گزارش می گرفتیم و برمی گشــتیم. از نورآباد دلفان تا 

پل تنگ، از شمالی ترین تا جنوبی ترین نقطه لرستان.
ما گلونی را برای آگهی دولتی تأسیس نکردیم. برای تبلیغات نماینده های 
مجلــس مجــوزش را نگرفتیــم. گلونــی را بــرای چنیــن روزی آمــاده کــرده 
بودیــم. روزی کــه در تعطیات نــوروز و نبــود روزنامه ها، روزنامه باشــیم و 
صدای مردم را زودتر از برخی رسانه های تنبلِ چاق شده از رانت، به گوش 

دیگران برسانیم.

با سوژه و مخاطب مان زیر یک 
سقف زندگی می کنیم

خبرنــگاری و فعالیــت رســانه ای در مناطــق 
محلی کاری بســیار سخت و طاقت فرساست؛ 
اما آنچه که باعث می شــود شــما بــه کار ادامه 
بدهید تغییراتی اســت که در پی کار رســانه ای 
شــما در حوزه های متفاوتی از جمله سیاسی، 

اجتماعی، فرهنگی و ورزشی رخ می دهد.
به عنوان خبرنگاری که ۲۰ سال در حوزه محلی 
بــدون یک ریــال دســتمزد فعالیت رســانه ای 
بالاتریــن  بگویــم  انجــام می دهــم می توانــم 
انگیــزه بــرای کار و ادامــه در این حــوزه تعلق 
خاطــر بــه جغرافیــا و امید بــه تغییر و بهبــود زندگی مردم اســت. 
ارتباط با مردم و آشــنایی نزدیک با مشــکات آنها ســبب می شود 
تا شــما به مسائل نزدیک تر باشــید. چیزی که در روزنامه نگاری به 
آن اشراف به ســوژه می گویند در روزنامه نگاری محلی در بالاترین 
ســطحش اتفــاق می افتــد. از طــرف دیگر به دلیــل اینکــه معمولًا 
روزنامه ها و رســانه های سراسری و بزرگ به مناطق محلی نسبت 
بــه کان شــهرها و مراکز اســتان ها کمتر توجه دارنــد این نیاز حتی 
به عنوان یک شهروند بشــدت احساس می شود که باید برای شهر 
و دیارمــان کاری کنیــم. بگذاریــد مثالــی بزنم؛ جــاده ای در فاصله 
۱۵۰کیلومتری بوشهر در شمال این استان به طول ۶۰ کیلومتر بین 
دو بنــدر گنــاوه و دیلم بــا وجود دو طرفه و باریک بودن، ســال های 
اصلــی  ورودی  ایــن جــاده  داشــت.  ترافیــک ســنگینی  متمــادی 
خوزســتان به بوشــهر بــود و آمار تصــادف منجر به مرگ بســیاری 
داشــت. در مقابل مقامات و مســئولان اســتدلال می کردند که این 
مســیر جاده اصلی کشــور نیســت و توجــه  چندانی به آن نداشــتند 
امــا پرداختــن هماهنــگ و جــدی خبرنــگاران محلــی و نامگذاری 
»جــاده مــرگ« به آن و ارســال گزارش و عکس و فیلــم از حوادث 
مختلــف آن، باعــث شــد تا این جــاده در طرح های ملــی گنجانده 
و بــه اتوبــان تبدیــل شــود. حالا در ســال کمتریــن حادثــه رانندگی 
را در ایــن جــاده شــاهدیم. ایــن یک نمونــه کوچــک از تأثیرگذاری 
روزنامه نگاری محلی بر محیط اطرافش اســت. بعید می دانم اگر 
روزنامه نگاران کشــوری می خواســتند به این جاده مرگبار بپردازند 
بیش از دو مطلب در سال در این باره منتشر می شد. تداوم تمرکز 
بر یک ســوژه و رها نکــردن آن و پیگیری مداوم شــهروندان درباره 
آن ســوژه، ویژگی خاص روزنامه نگاری محلی است که معمولًا کار 
را به ســرانجام می رســاند. اما این پیگیری ها همیشه هم به همین 
سادگی و کم هزینه نیست. به طور مثال ورود خبرنگاران محلی در 
موضوعاتی نظیر تخریب محیط زیســت و زمین خواری با خطرات 
و چالش هــای بســیاری مواجه اســت . با این حــال ورود خبرنگاران 
توانســته  جلــو خیلی از این تخریب هــا را بگیرد. اما بســیاری موارد 
هم بوده که تهدید، کتک کاری و ضرب و جرح خبرنگاران بومی را 

در چنین سوژه هایی شاهد بوده ایم.
از طــرف دیگر معمولًا اکثر مقامات و مســئولان محلی از انعکاس 
اخبــار و اطاعاتی کــه در آن کمبودها و کم  کاری هــا انعکاس داده 
می شــود ناراضــی هســتند و بــا ابزارهــای قانونــی و شــبه قانونی به 
خبرنگاران محلی فشــار وارد می کنند.دعوت نکردن از خبرنگاران 
منتقــد و پیگیــر در جلســات پرســش و پاســخ، طرح شــکایت های 
متعدد و فرسایشی از دیگر سختی های کار درمناطق محلی است.

تجربه 
زیسته

تجربه 
زیسته

رضا ساکی
سردبیر پایگاه خبری 
»گُلوَنی«

الیاس احمدحسینی
سردبیر»گناوه آنلاین«

هم نفس با سوژه

سمت فرهنگ به معنای اختصاصات 
مناطــق مختلــف ببریــم. تنهــا در ایــن 
نگاه اســت که می توان به سؤال شما در 
خصوص راهکارهــای عملیاتی علمی 
محلــی  روزنامه نــگاری  آکادمیــک  و 
پاســخی مشــخص داد. در ایــن رویکرد 
روزنامه نــگاری کــه بــرای مثــال بــرای 
پلدختــر تربیــت خواهیم کــرد در عین 
حال که اشتراکاتی دارد با روزنامه نگاری 
که قرار است در خواف کار کند تفاوت ها 
و تمایزهایی هم دارد. آشنایی عمیق تر 
بــا فرهنگ محلــی و ارتباطــات واقعی 
بــا افراد ذینفــع و دارای نفــوذ و مؤثر در 
منطقــه و محــل کلیــد و ابــزار و عصای 
دســت این روزنامه نگار می شود. ما این 
را فرامــوش کرده ایم و گمــان می کنیم 
یــک نــوع کار ارتباطاتــی فقــط وجــود 
دارد و آن هــم ایــن اســت کــه یــک ژانر 
روزنامه نگاری سراســری را به رســمیت 
بشناســیم و فقط در زمان بحران به آن 
اتکا کنیم. به نظر من تا زمانی که به این 
واقعیــت پــی نبریم که محل اســت که 
به عنوان کانتکســت و زمینــه وقوع یک 
حادثه به آن حادثه معنا و جان می دهد 

از قافله عقب هستیم.
ë  همان طور که در بخش اول پاســخ تان 

مطالعــات  نــگاه  اساســاً  کردیــد  اشــاره 
فرهنگی برخلاف جامعه شناسی مدافع 
تریبــون دادن بــه گروه های حاشــیه ای و 
محله ها و مناطق بی صدا و کمتر شنیده 

شده است.
بله دقیقاً صدادار کــردن بی صداها 
در این رویکرد یک اصل مهم اســت در 
حالــی که در رویکرد جامعه شناســانه و 
کلی به ارتباطات و رســانه فرض اصلی 
ایــن اســت کــه فقــط یــک صــدا وجود 
دارد و خــود بــه خــود تمایل بــه ترویج 
تــک  صدایــی در ایــن رویکــرد بیــش از 

دیگر رویکردها به رسانه است.
ë  تا جایی کــه من می دانــم ذیل عنوان 

کلی رســانه های جدید و علوم ارتباطات 
در بســیاری از کشــورهای دنیــا روزنامــه 
نــگاری محلــی و منطقه ای مــورد توجه 
قرار گرفته است و درعمل هم رسانه های 
محلی تیراژ بیشتری نسبت به رسانه های 
سراســری و کشــوری دارند و به طــور ویژه 
برخی از ژانرهــای روزنامه نــگاری مانند 
گزارشــگری تحقیقی هم در این نشریات 
بیشتر توانسته جان بگیرد. در ایران وضع 

به چه صورت است؟
به طــور مشــخص روزنامــه نــگاری 
تحقیقاتــی ابزار دســت کســانی اســت 
که نــگاه اصاحی به وضعیت جامعه 
دارند.اگــر بنا بر این باشــد کــه روزنامه 
نگار بگوید همه چیز گل و بلبل اســت 
عمــاً  نــدارد  وجــود  کاســتی  هیــچ  و 

بیشــتر  و  نگرفتــه  اولویــت  را  اصــاح 
به ســمت برجســته کــردن بعضــی از 
اتفاقات و مســائل کلــی دیگر متمایل 
اســت. برای مثــال در ایام ســیل اخیر 
افتتــاح یکــی از خطوط متــروی تهران 
برجسته و مطرح شــد و عماً بسیاری 
از اخبار اتفاقات و وقایع مناطق ســیل 
در  دیــده  آســیب  محل هــای  و  زده 
ســایه گــم شــدند. می خواهــم بگویم 
روزنامــه نــگاری محلــی تا حــد زیادی 
معادلات برجسته ســازی این چنین را 
به هم می زند و بیشــتر به نفع جامعه 
محلــی قلــم می زنــد و بــرای همیــن 
روزنامه نگاری تحقیقاتی -افشــاگرانه 
در جهــان در دل رســانه های محلــی 
رونق بیشــتری یافته اند. مــن اما فارغ 
از اینکــه دیگــر جاهــای جهــان در این 
زمینــه چه می کننــد می خواهم به این 
واقعیــت اشــاره کنم که ایران کشــوری 
اســت با تنوع بســیار بالای قومیت ها و 
مسائل محلی؛پس واقعیت زندگی در 
ایران توجه به روزنامه نگاری محلی را 

دیکته می کند.
ë  رســانه ای سیاســتگذاری  حــوزه  در   

نهادهــای مشــخصی داریــم کــه متولی 
این امر هســتند. شــما توضیح دادید که 
در حوزه نظری و آکادمیک نگاه به رشــته 
ارتباطات و اصولاً رســانه باید تغییر کند 
حــال می خواهــم بدانم به نظر شــما در 
حوزه سیاســتگذاری رســانه ای در سطح 
کلان لازم است چه اتفاقاتی را رقم بزنیم 
کــه بتوانیم جایگاه رســانه های محلی را 

تقویت کنیم؟
 سیاســتگذاری نمی توانــد مســتقل 
از علــم اتفــاق بیفتــد. آن تغییــری کــه 
اکنــون لازمه تغییرات بزرگ در ســطح 
سیاســتگذاری رسانه ای کان است باید 
در وهله نخســت در علم ارتباطات و در 
فهم ما از این رشــته در ایران رخ بدهد. 
آکادمــی، قلــب وقوع تغییــرات به نفع 
تقویت جایگاه رسانه های محلی است 
و به تبع تغییر در گفتمان آکادمیک این 
رشته است که سیاســتگذاری های کان 
رســانه ای هم تحولاتی را از سر خواهند 
گذرانــد. نکتــه مهــم دیگــر اینجاســت 
کان  سیاســتگذاری های  در  نبایــد  کــه 
رســانه ای بــه واقعیــت تنوعــات بومی 
کشور بی اعتنا باشیم و نیاز به رسانه ها و 
روزنامه نگاران محلی را نادیده بگیریم. 
بنابراین دســتگاه های سیاســتگذار باید 
در گام نخســت ارتباطات را فرهنگی تر 
تلقــی کنند و با نــگاه سیاســی آن را حد 
نزننــد و در گام دوم زمینه های تربیت و 
ارائه امکانات بــه روزنامه نگاران محلی 
را در اولویــت سیاســتگذاری های خــود 

قرار دهند.

روزنامــه نــگاران محلی چه می کنیم و چــه برنامه ای داریم، متأســفانه باید بگویم 
تقریباً هیچ. البته سیل سراسری سیلی بزرگی بود که باید ما را بیدار کند.

اگر روزنامه نگاران و عکاســان محلی نبودند، ما هرگز در روزهای اول عید از فاجعه 
سیل گلستان تصویر دقیقی نداشتیم، اگر روزنامه نگاران محلی در لرستان نبودند، 
نمی توانستیم ابعاد فاجعه سیل لرستان را درک کنیم و همین طور در خوزستان اگر 
روزنامه نگاری محلی به کمک نیامده بود، امکان پوشش حجم گسترده این سیل 

وجود نداشت.
وظیفه ما، وظیفه تمام رسانه های جریان اصلی امروز این است که در کنار روزنامه 
نگاری محلی بایستیم، استعداد این بخش را از گزارش های احساسی و سطحی به 
ســمت گزارش های دقیق، عینی و عمیق ســوق دهیم، مانع غیریت سازی شویم و 
به دنبال مشــارکت آنهــا از طریق گزارش های مبتنی بر راه حل باشــیم. درآمیختن 
روزنامه نگاری محلی با روزنامه نگاری راه حل گرا در شرایط بحران، بیشترین کمک 

به کشور برای حل بحران و بازگشتن آرامش به مناطق بحران دیده است.

در روزهای سخت، چرا باید کنار روزنامه نگاری محلی بایستیم؟


